
 

  
  
  
  

  معاني وجود از نظر توماس آكوئيني
 حسن احمدي
  مستانه كاكايي

  چكيده
هاي مختلف خـود      گيرد و در كتاب     بهره مي ) (esseاز واژة   » وجود«توماس آكوئيني براي    

ــ فعـل    1: داند  وجود را به دو معنا مي      ،»لامكجامع علم   «در  . آورد  اي براي آن مي     معاني
در . بـرد  اس معناي دوم را براي خداوند نيز به كار مي         توم. ـ رابط قضايا  2وجود داشتن، و    

آورد؛ وجـود      نيز با تأثير از ارسطو براي وجود دو معنا مـي           » وجود و ماهيت   دربارة«كتاب  
شود و در معناي دوم، رابـط         در معناي اول بر ده مقوله، يعني جوهر و اعراض اطلاق مي           

به معناي ماهيـت شـيء      » وجود«،  » پيتر لومبارد  شرحي بر عقايد  «در كتاب   . قضايا است 
»  وجـود و ماهيـت     دربـارة «توان از كتاب      را مي » فعل محض وجود  «معناي  . آمده است 

طور ثانويـه   طور اوليه بر جوهر و به    شود؛ به   فهميد كه در آن وجود بر ده مقوله تقسيم مي         
شـود، امـا      جوهر خود به دو قسم مركب و بسيط تقسيم مـي          . گردد  بر اعراض اطلاق مي   

يـا  : انـد   ، مركـب  )روحاني و جـسماني   (يگانه جوهر بسيط خداوند است؛ زيرا جواهر ديگر         
يا مركب از ماده و صورت و وجـود و ماهيـت            ) جواهر روحاني (مركب از وجود و ماهيت      

به نظر توماس تنها يك وجود نخستين هست كه ذات و فعـل وجـود               ). جواهر جسماني (
تومـاس در كتـاب     . وهر قـائم بـه ذات اسـت       آن متمايز نيست و آن خداوند است كه ج ـ        

آورد؛ ذات خداونـد      هماني ذات و وجود خداوند دلايلـي مـي          براي اين » لامكجامع علم   «
  . عين فعل محض وجود او است

» مـن هـستم   «انديشد كه خداوند در كتاب مقدس خود را بـه موسـي               توماس چنين مي  
تـرين اسـم    را شايسته» فر خروجس«كاررفته در  بر اين اساس، اسم به. معرفي كرده است  
وجـود  . آورد  سـه دليـل بـراي آن مـي        » لامك ـجـامع علـم     « و در    1داند  براي خداوند مي  

ترين اسم است كه تنها مدلول آن وجود قـائم بـه ذاتـي اسـت كـه                    ترين و كلي    تعين  بي
  . وجودش عين ذات اوست
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  همقدم

 را» وجـود «، صـفت  مقـدس  كتـاب  مسيحي از همان آغـاز مـسيحيت بـا اسـتناد بـه        ةنخستين فلاسف 
ــد   ــراي خداون ــستند ك ب ــدي دان ــتينآ. لي ــ354 (گوس ــسلم،.)م430ـ ــ1109 ( آن ــاس .)م1133ـ   و توم

در . انـد  ه را خـاطر نـشان كـرده        از اين نظري   كتاب مقدس طور مستمر حمايت      به .)م1274ـ1225 (وئينيكا
ت توماس در سخن گفتن از خدا به عنوان وجود بنفسه و نيز تبيين مفهوم خدا بـه عنـوان                    كحرة  واقع نقط 

خـودش را بـه     ) 3:14 جروخ فرس( كتاب مقدس خداوند در   .  است كتاب مقدس معروف  ة  وجود مطلق، جمل  
فعـل  «تـوان بـا       مـي  آيا ايـن اسـم را     . خداوند است ة   اين اسم شايست   .ندك معرفي مي » من هستم «موسي  

ي ك ـي» فعـل محـض وجـود     «را بـا    » من هستم «ه  كلم است   ك مت ي گرفت؟ آيا توماسِ   كي» حض وجود م
ه وجـود  ك ـهـا نياموختـه بـود      مسيحي بـه آن   -ه دين يهودي  ك دام تا زماني  ك قبل هيچ    ةفلاسف« داند؟ مي

د هـا باش ـ   ه علت آن  كتوانستند در وراء ماهيات به قواي وجودي          داشتن اسم مناسب وجود اعلي است، نمي      
ر محض او، فعل محـض      كف. است» رك ف رِكف«  خداي ارسطو   مثلاً .)71، ص 1374 ،ژيلسون(» دست يابند 

بـراي  . وجـود هـم نيـست     ة  ننـد كبنـابراين اعطا  . نيست» من هستم « اما وجود محض نيست؛ يعني       ،است
فعـل  «ه مـاهيتش    ك ـاشاره دارد و منظور از آن موجـودي اسـت           » فعل وجودي «به  » من هستم «توماس  
ه ضمن بررسي معـاني وجـود       كاين مقاله سعي بر آن دارد       . است، يعني همان وجود مطلق    » وجودمحض  

» فعـل محـض وجـود     «،  »من هستم « توماس   ه خداي كد  جه را اثبات كن    اين نتي  ،در آثار مختلف  توماس    
  .است

  وجود و معاني آن

 ـ . شناسي به ارسطو و ابن سينا وابسته بـوده اسـت  وجودتوماس در    هـاي    شـدن بـا فلـسفه   رو هاو بـا روب
ــاني و اســلامي ســعي  ــسفه كــيون ــادات مــسيحي را در چــارچوب ايــن فل ــين  رد اعتق ــدكهــا تبي  وي . ن

» علم بـه موجـود از آن حيـث كـه موجـود اسـت      «را همانند او  تعريف مابعدالطبيعه را از ارسطو اخذ و آن    
  تعريـف   كدر ي ـ : اردوجـود د  » مابعدالطبيعـه «نـزد ارسـطو دو تعريـف بـراي موضـوع علـم              . ردكتعريف  

 موضـوع آن    ،در تعريف ديگـر   .  و خصوصيات آن است، و نه وجود در موجود خاص          ن علم وجود  موضوع اي 
 . ردك ـهـا حمـل      طـور حقيقـي بـه آن        توان وجود را بـه      طور عالي وجود دارند و مي       موجوداتي هستند كه به   

 ، ي از ارسـطو، در قـرون وسـط        پـس . ون و فسادند  كه در   كاين موجودات، علل جاويدان موجوداتي هستند       
  ةتومـاس نيـز مابعدالطبيع ـ    .   تعريـف از دو جنبـه در نظـر گرفتـه شـد             كاين دو تعريف از مابعدالطبيعه، ي     

ه موضـوعش   ك ـاو مابعدالطبيعه را علمي عالي      . ار برد كلامي براي غايت ديني به      كارسطو را در چارچوبي     
ــ  عــالي«يعنــي ) ens commune(» موجــود عــام« ــرين معق  اســت ) maxime intelligible(» ولت

ه بـه   ك ـخداونـد و عقـول مفـارق        در واقع همان     ؛ دورترين از حس است    ،ترين معقول     در نظر گرفت؛ عالي   
 ه بـه بررسـي علـل نخـستين    كمابعدالطبيعه از اين حيث . ندا ن معقول، علل تمام موجودات    يتر  عنوان عالي 
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ــردازد،  مــي ــسفة«پ ــيفل  ه موضــوعش موجــود از آن كــو از آن جهــت  prima philosophia)(»  اول
ه ك ـشـود و از آن جهـت          ناميـده مـي   ) metaphysica(» مابعدالطبيعـه «باشـد     مي حيث كه موجود است،   

ه در بـاب    ك ـ و بالاخره بـراي اين     (transphysica) »ماوراءالطبيعه«موضوعش فراتر از محسوسات است،      
، 1381ايلخـاني،    (شـود    مـي  ناميـده )  theologia(» الوهيـت «ترين معقولات اسـت، علـم در بـاب              عالي
  .)148و147صص

 ـ    كه بر ي  ك 2»موجود« يكي: شده است دو اصطلاح متمايز مطرح     در زبان لاتين      وجـود   ك موجود يـا ي
 كنـد   دلالـت مـي  (act of being) »فعـل وجـود داشـتن   «ه بـر ك (esse) »وجود« ديگري دلالت دارد و

(Gilson, 1966, p.29)  علم كلامجامعتاب كتوماس در  (Summa Theological)  دو معنا براي وجـود 
  :آورد مي )to be( »بودن«يا 

 ن اسـت در معنـاي      ك ـباشـد يـا مم    » فعـل وجـود داشـتن     « معنا   كن است در ي   كبودن مم 
 يـب قـضيه، موضـوع و محمـول را بـه هـم بپيونـدد و نقـش رابـط داشـته                       كديگري در تر  

 ار رود، كــ وجــود يــا ذات خداونــد بــهة توانــد دربــار مــينوجــود در معنــاي نخــست . باشــد
ــاي دوم   ــا در معن ــي  آتنه ــلاق م ــد اط ــر خداون ــردد ن ب ــضي. گ ــدا «ةق ــود دارد خ  » وج

 ,Aquinas, 1267) مبري به وجود او پي مي است و ما از طريق معلولاتش اي صادق قضيه

p.17).   

 بـر خداونـد اطـلاق    را لحاظ كرده كه تنهـا معنـاي دوم آن   توماس در كتاب مذكور دو معنا براي وجود 
وجود به عنـوان    « است؛» فعل وجود داشتن  «وجود در معناي نخست     .  وجود به معناي رابط قضايا     :كند  مي

بخـش بـه هـر       تبخـشد و فعلي ـ     مي  وجود "موجود" ند، يعني ك   مي نچه وجود دريافت  آفعل وجودي به هر     
   .)Gilson, 1966, p.34(» صورتبه  حتي ،چيزي است

  تومـاس    انديـشة  ن در آ و انـواع     » فعليـت   «ةلازم اسـت دربـار     »فعل وجود «ي  براي روشن شدن معنا   
 ه ك ـ صـورت همـان فعلـي اسـت          . اسـت  »فعليـت صـورت   « در نظـر ارسـطو       »فعليـت « .سخن بگـوييم  

  چيـستي   اًارسـطو هـستي منحـصر     ه در نظـر     ك ـ  چنـان  ؛شـود كـه هـست        مـي  ن همـان  آة  وسيل جوهر به 
  ارسـطويي   شناسـي    هـستي  يت ممتاز مابعـدالطبيع    خصوصي . نخست صورتش است   ، پس هر هستي   ؛است

 شناسـد، در واقـع هـيچ چيـزي برتـر از            ه هيچ فعليتـي، حتـي وجـود را برتـر از صـورت نمـي               كاين است   
 ـهستي نيست و در هـستي هـيچ چيـزي             اي، فعلـي    پـس صـورت هـر هـستي       . الاتر از صـورت نيـست     ب

   بـراي موجـود  ،ه هـست ك ـشـود   ين م ـآ ،ه خـود توسـط صـورت      ك ـ اما جـوهر  . ه خود فعلي ندارد   كاست  
 ه ك ـپـس فعليـت جـوهر    . دشـو   جـوهر تـا فعليـت وجـودي نيابـد موجـود نمـي       ؛ داردنياز به فعليتي    شدن

  فعليـت  ةتوانـد بـه سلـسل     نمـي ، از چيـست؟ بـه نظـر تومـاس فعليـت جـوهر           ،دشـو  ن موجود مي  آتوسط  
هـا   صـورت ة هم ـ هر چند .دارد وجود نو فعل نهايي است ،رتو، صدر جوهر زيرا   ؛صوري تعلق داشته باشد   

 ه بايـد بـه جـوهر منـضم گـردد تـا جـوهر هـست شـود، بـه                    ك فعلي   .ها صورت نيستند   اند، همه فعل   فعل
 وجـود   .)325ـ ـ320، صـص 1385ژيلـسون،  (  متفاوت، يعني فعليـت وجـودي تعلـق دارد   املاًكاي  سلسله
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 ـ    . شـود جـوهر موجـود گـردد      مـي  ه موجـب  ك ـچيزي است     سبت وجـود بـه   نـسبت صـورت بـه مـاده و ن
  ،فعليـت وجـودي   يعنـي    ،دشـو   مـي  ن هـست  آة  ه جوهر به واسـط    ك فعلي   .جوهر، نسبت فعل است به قوه     

 ـ. شـود  مـي » جـوهر «ن  آة  ه جـوهر بـه واسـط      ك ـبايد غير از فعلي باشد         تومـاس از فعليـت صـورت        سپ
   فعليـت ت وجـود، اولـين  ي ـ فعل. فعليـت وجـود اسـت   ،فعليت در تمام موجـودات   «. رسد  مي به فعليت وجود  

 ت تـا نيكـو     ابتـدا بايـد وجـود داش ـ       .آيـد   مـي بودن در موجـودات پـس از فعليـت وجـود             وك حتي ني  .است
  خداونـد فعـل محـض       .ي بالفعل نيكو اسـت كـه فعليـت وجـودي داشـته باشـد              به عبارت ديگر چيز   . بود

 ه از قـوه بـه فعـل        ك ـ خواهـد بـود      ااگـر خداونـد فعـل محـض وجـود نباشـد بـه ايـن معن ـ                . وجود اسـت  
ــاي   ــاهيتش متم ــودش از م ــيده و وج ــترس ــاني، (ز اس ــاس  .)433، ص1382 ايلخ ــر توم ــامع  در اگ  ج

 ه ك ـ اسـت؛ وجـودي   » فعليـت وجـود   «  منظـور او   ، نيـست  »فعـل وجـود   « ه خداونـد  كورد  آ ميعلم كلام   
 . اضـافه شـدن وجـود بـه ماهيـت و تمـايز ايـن دو، نـشان معلـول بـودن اسـت                        .د شـو  به ماهيت اضافه  

 .  ذات او اسـت    ن وجـودش عـي    ؛دشـو   وجودي بـر او اضـافه نمـي        ، است » محض وجود  فعل« خداوند خود 
 به سه نوع فعليت قائل بـوده        بر اين اساس او   .  وجود بالاترين فعليت است و متناهي نيست       به نظر توماس  

  :است
 ـنـد ا ب از مـاده و صـورت  كه مرك ـ   جواهر مادي صورت، ماهياتةسلسل در :فعليت صورت. 1  فعليـت   

  .دهد ل ميكبخشد و جوهر را ش ن را فعليت ميآه كاي   بالقوهةعني فعليت ماداست؛ ي
 ـب از ماهيت و وجودندكه مركـ سلسلة موجودات    در:فعليت وجود. 2  فعليت وجـودي بـه ماهيـت يـا      

 .گرداند بخشد و موجود مي ن وجود ميآگردد و به  جوهر اضافه مي
تنهـا متعلـق بـه خداونـد        » فعل محض وجود  «و  » جود و فعل« ، مراتب وجود  ةسلسل در   :3فعل وجود . 3
ة موجودات به واسط  ة  ه وجودش عين ماهيتش است و هم      ك زيرا وجود او وجودي قائم به ذات است          ؛است

 .مند هستند هاو و از او بهر
مـال  ك فعليت تمام افعـال و       وجود. ندا   معدوم ها  نآ  وجود  بدون ؛داند  ميمال موجودات   كتوماس وجود را    

سـازد،    نمـي را محـدود  نآه هـيچ چيـزي   كراني است كمحدود و بي ناوجود اقيانوس« .كمالات استتمام  
 ,Wulf, 1959)» ت نفسه اس ـ وجود نيست، وجود او مطلق و فيتناپذير او جز پري و تمامي وجود وصف

p.95).  
 وجـود در ايـن   گفتيم. گرديم  برمي جامع علم كلام  ن در   آ وجود با خداوند به معناي دوم        ةنون به رابط  كا
در  مـثلاً . دهـد   مـي  يلك را تـش   »مك ـح«ه  ك ـ به عنوان فعل رابط موضوع و محمول در قضيه اسـت             ،معنا

 در ايـن  .نـد ك  مـي  حمـل ، انسان بودن را بر ذات سقراط    و نقش رابط دارد  » است«،  »سقراط انسان است  «
 را تعـين   نآه  ك ـ يب صورت يا موضـوعي    ك تنها تر  وتوجه نشده   » هست«ه  كن حيث   آقضيه به سقراط از     

 نآنقش رابط دارد و چيزي بيش از انتقال فعل موضـوع و تعيـين               » است«  فعل .بخشد مورد نظر است    مي
 زخداونـد ني ـ ة گيرد و دربـار  پس پيوند بين موضوع و محمول توسط فعل رابط صورت مي . ندك را بيان نمي  

صـفات و ذات خداونـد       هكنجا  آز   ا ؛ صفات و ذات خداوند است      رابط وجود. ساختتوان   چنين قضايايي مي  
  .افزايد  نمي بر ذات اونماياند و چيزي تنها ذات خداوند را به ما ميوجود ند، ا عين هم
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دو معنا بـراي وجـود    4به تبع ارسطو (on Being and Essence)  وجود و ماهيتةدربار تابكتوماس در 
  :كند بيان مي

ــاي در . 1 ــست،معن ــود نخ ــه در وج ــي ده مقول ــيبررس ــود  م ــسيمات   ؛ش ــراض از تق ــوهر و اع   ج
  ؛وجودند

 .رود كار مي  بهصدق قضايابراي  رابط است و ،وجودمعناي دوم، در . 2
قابل استناد به هر     در اين معنا  » وجود«. كند   مي بحث يعني وجود رابط     ،معناي دوم ة  دربار ،در فصل اول  

 ـ   آ خواه   ؛ن قضيه بسازيم يا سخني صادق بگوييم      آة  ه دربار كچيزي است     شـيء داراي وجـود      كن چيـز ي
ه ك ـ يعنـي بـراي موجـوداتي        ؛)58و57، صـص  1381توماس اكوئيني،   ( باشد يا در واقع امر محصلي نباشد      

  ماننـد ، اما ذاتي دارند و در عالم واقع هـستي ندارنـد و فقـط در ذهـن هـستند            ،شوند  مي  خوانده »موجود«
 ذهـن   كـه  پيونـدي  ،فعل ربطي است  » ودوج«،  »وري در چشم است   ك«  در مثال  .رود ار مي ك  به ،»وريك«

شـود    وجود به چيزي اطلاق مي     ، اما در معناي اول    .)29، ص همان(كند    ميبين موضوع و محمول بر قرار       
  . ه در عالم واقع محصل استك

  :كند ذكر مي» وجود«، سه معنا براي  شرحي بر عقايد پيتر لومباردتوماس در كتاب 
ايـن  .  شيء است  (natura) »طبيعت« و   (quidditas) »ماهيت«،  (esse) در معناي نخست، وجود   . 1
 را (id quod est) »آنچـه موجـود اسـت   « رود و معنـاي  كـار مـي    هنگامي كه تعريف حدي باشد بهمعنا
  . در حقيقت، تعريف، دلالت بر ماهيت شيء دارد. رساند مي

 زنـده  ،بـه عنـوان مثـال   . يك چيز است (actus essential)» فعل ذات يا ماهيت«در معناي دوم،  .2
  . بودن براي آنچه زنده است، فعل نفس است

ايلخـاني،   (شـود  ناميده مـي  » فعل رابط «در معناي سوم، وجود صدق تركيب در يك قضيه است كه            . 3
 )150، ص1381

بين وجود و ماهيت تشخصي قائل       ،، در معناي نخست   شرحي بر عقايد  در كتاب   رسد توماس    به نظر مي  
  وجـود را فعـل ماهيـت يـا ذات      در تعريـف دوم،   . شـمارد    مـي  ء همان ماهيت يا ذات شي      را  وجود  و نيست
در باب   ةبراي ارسطو در رسال   .  اين مثال را نيز از ارسطو اخذ كرده است          كه زند  مي داند و مثال حيات را     مي

يـك موجـود     «و» زنده«يك چيزند،   » انساني كه هست  «و  » يك انسان «،  »انسان«طور كه     همان نفس
ة يك فعل هست كند كه يك چيز به واسط    مي توماس مانند ارسطو اظهار   . نيز يك چيزند  » ده كه هست  زن

، صورت است اما    فعل براي ارسطو   كه    در اينجاست   تفاوت ؛)151و150صصهمان،   (و آن است كه هست    
  .  ، وجود استبراي توماس

 خـود بيـان كـرده      هـاي مختلـف        كـه تومـاس بـراي وجـود و ماهيـت در كتـاب              اي  بر اسـاس معـاني    
 متـرادف  » ذات« و  »ماهيـت «،  »طبيعـت « ه بـراي او سـه واژة      د ك ـ تـوان چنـين برداشـت كـر        است مـي  

  .ندسته
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   ماهيت

 امـا اصـطلاح ذات      ،بردنـد  ار مي ك  به ي معناي وجود  بهرا   (essential) »ذات« قبل از توماس     متفكران
. شـود  ن صاحب وجود مـي    آة  واسطه  ن و ب  آه موجود در    كن است   آ  ذات ؛براي توماس معناي ماهوي دارد    

 اسـت و    »ماهيـت « خود اصطلاح    ،عربي گرفته شده است   زبان  ه از   كاصطلاح ديگر توماس براي ماهيت      
 شيء در جنس و نوع خاصش قـرار گرفتـه و            كن ي آة  نچه به واسط  آ« :ست ا ينچنن  آبرداشت توماس از    

او در  .  است »طبيعت«،   براي ماهيت   اصطلاح ديگر توماس   .» است يءنچه ش  آ ن دارد و  آدلالت بر تعريف    
عقل ة  به نحوي به واسط   «كه  داند   ن مي آطبيعت را   كند و    تبعيت مي  .)م545ـ480 (ن از بوئثيوس  آتعريف  

و مـاهيتش قابـل    تعريـف ة ه هر موجود به واسـط    ك است   آن  تفسير توماس از اين تعريف     .»شود  مي كدر
 سه اصـطلاح  ا را ب »ماهيت«توماس در اصل    . دارد دلالت بر ماهيت شيء      اطبيعت در اين معن   .  است كدر
  :برد ار ميكبه 

  ؛ارتباط با فعاليت شيءدر  ،)natura (طبيعت. 1
 ؛ارتباط با تعريف در، (quidditas)ماهيت . 2
 . در ارتباط با اندازه و تقرر وجودي موجود،(essential)ذات . 3

 منبـع  .اهر مفـارق فقـط صـورت اسـت    در جـو   و ب از ماده و صورت است     ك مر ،ماهيت در جواهر مادي   
ار ك ـ سـه معنـا بـه      ردسينا ماهيـت را       ابن .)442و441، صص 1382 ايلخاني، (ناستسي نجا ابن توماس در اي  

ه همـراه بـا اعـراض و خـواص          ك ـزمـاني   . نفـسه  طور في   به ايا در اشياء ي     ماهيت يا در ذهن است     ؛برد مي
خـواص و    ماهيـت جـدا از ايـن         اگر . است »يءماهيت در ش  « لحاظ شود، ه با شيء همراه است      كظاهري  

در و   گاهي نيز ماهيت در وراي ظرف ذهن و شـيء            . است »ماهيت به شرط لا   «قيود در نظر گرفته شود،      
 اسـت؛   »لابشرط« ،نشكنسبت به تعينات مم   كه  نفسه   ماهيت في يعني   شود؛  لحاظ مي  ،خودة  مرتب متن و 

 سـينا،  ابن ( نسبت به هر دو لااقتضاست     ؛و نه جزئي  لي است   ك نه   ؛اين ماهيت، ماهيت من حيث هي است      
  .)201و200، صص1371

ه اعراض بـر او     كداند    مي (subsistence) »جوهر« ابن سينا را      ماهيت از نظر   ناي نخستين عتوماس م 
ه توسـط فعـل     ك ـ مگـر اين   ،ه خود بنفسه وجـود نـدارد      كاي از عناصر است      جوهر مجموعه . شوند حمل مي 
 خود  ؛ است ب از ماده و صورت    كمر پس جوهرْ . دشو وجود    داراي ،ن به جوهر  آ شدن    و با اضافه   اي  وجودي

ارسـطو در   . توماس در اين تعريف از جوهر به ارسـطو اشـاره دارد           . داراي وجود نيست و بنفسه وجود ندارد      
 (ousia) »جـوهر «ند و ك  جوهر و عرض تقسيم ميةرا به دو دست )to on(» موجود« ،يعهبمابعدالطتاب ك
 معتقد است جـوهر نـه در موضـوعي هـست و نـه بـر               مقولات تابك در   او. داند اعراض مي ة   زير ايستاد  را

 موضوع اعراض است و اعراض وجودشان وابسته به جوهر است       خود ،شود؛ يعني جوهر    مي موضوعي گفته 
 كـسان اسـت    ي »چيـستي «ه با   ك  است »جوهر«،  عنوان حقيقي ارسطو براي هستي    . هستند» بودن در « و
ي اعن ـبـه م ه از افلاطون گرفته است،  كاست  » اوسيا« براي جوهر    واصطلاح ا  .)110، ص 1385 ژيلسون،(
 ؛ اسـت  متفـاوت ارسـطو   با تلقي    افلاطون    اما واقعيت براي   ،هر دو بر واقعيت دلالت دارند     . »نچه هست آ«
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يعنـي آنچـه در     نزد ارسطو امري ملموس و انضمامي است؛        اما  امر فراتجربي است،     منظور   براي افلاطون 
 ه شـيء بـراي     ك ـي اسـت    يه واجـد تمـام چيزهـا      ك ـعلاوه بر اين  » اوسيا «.ستا موجود   هر شيء انضمامي  

  تومـاس  .)109ـ ـ103، صـص  همـان (  ببخـشد  تواند به اعراض و تعينات نيز هـستي        بودنش لازم دارد، مي   
. ن هـست  آة  سيله جوهر به و   كن است   آچيزي واقعيت دارد     نچه در جوهر بيش از هر     آند  ك خاطرنشان مي 

 ؛ها وجود بخشد   نآي نيست و به فعلي نياز دارند تا به          كتوان گفت وجود مخلوقات با ذاتشان ي       بنابراين مي 
 ماهيت در يونان باسـتان مطـرح نبـوده           و تمايز وجود بايد دقت كرد كه      ؛ت و وجودند  ب از ماهي  كها مر  نآ

  .است

  رابطة وجود و ماهيت

 دربـارة   .در خداونـد و تمـايز ايـن دو در مخلوقـات قائـل اسـت               همـاني ذات و وجـود        توماس بـه ايـن    
 ه فـرد بالفعـل   ك ـسـت   ا نآمـراد   . يرنـد اهـا در واقعيـت بـا هـم مغ          نآگفتـه اسـت     فقـط   اين تمايز اغلب    

 معنـاي تمـايز واقعـي      .  بـا مـاهيتش مغـاير اسـت        شالوجـود اسـت، وجـود      نك ـه مم كن حيث   آموجود از   
 ه هـستي موجـود، بـودن خـود را وامـدار            ك ـ فعليـت وجـودي   ن  سـت كـه آ     ا ايـن   او، هاي تابك بيشتردر  
  وجـود .  باشـد  ئيچنـين شـي    شـود تـا    نچـه در خـود جـوهر موجـب مـي          آ مغاير اسـت بـا       اًن است، اساس  آ

 امــا مغــايرت وجـود و ماهيــت، مغــايرت  . دشـو شــود تـا ماهيــت موجــود    مــيه موجـب كــچيـزي اســت  
 ـ نيـست  تنفسه، چيزي مغاير با ماهي ـ      وجود في  ؛نفسه نيست  في   مغـاير باشـد شـيء بـه وجـود           را اگـر  ؛ زي

 دهـد و نيـز تغـاير وجـود و ماهيـت، تغـاير               ل مـي  كه شـيء را ش ـ    ك ـهاسـت    نآيب  كفقط تر . نخواهد آمد 
 ، در هــر موجــود مفروضــي آنچــه بــه  وصــفبــا ايــن.  بــا هــستي ديگــر نيــست)being( هــستي كيــ

ــاً اســتناد آن ــر از موجــود وجــود دارد، واقع ــزي اســت آ غي ــكــن چي ــيهــستي ن آه اســتناد ه ب ــه  ف  ذات
 ـ      همچنـين   .  جوهريت قابل تعريـف اسـت      ةدر سلسل    شـيء بـا شـيء    كتمـايز وجـود و ماهيـت، تمـايز ي
  »وجـود داشـتن   «ه مـاهيتش    كه در تجارب ما چيزي نيست       كي از اين است     ك حا ه صرفاً ك بل ؛ستديگر ني 

 ـ   ك ـچيـزي نيـست     . باشد» شيء خاص بودن   «يا   ؛ريفش وجـود باشـد    د و تع ـ  شـو   معلـوم مـا    هه بـه تجرب
ــذا ماهيــت  ــراي وجــود آل ــود و ب  طبيعــت «پــس . اســت علــت منــد نيازشن همــان وجــود نخواهــد ب

  .)76، ص1374 ،ژيلــسون (» وجــودش نخواهــد بــودافي بــرايكــهــيچ شــيء معلــولي متــضمن جهــت 
 در جوهر روحاني  .  با خدا مغاير است    ،شود ن مي آ» موجود بودن «ه باعث   كيبي  كهر موجودي به موجب تر    

 يب صورت با وجـود كترهست،  يب ماهيت با فعل وجود داشتنك تركم ي ك  دست ست،ه صورت محض ا   ك
ساني ك ـ طبيعت ي تركيب ماده و صورت و تركيب جوهر و وجود،        . كند  براي ساختن وجود بالفعل كفايت مي     

ي ك ـ ي يبـات متعـددي وجـود دارد،      كاما در جواهر مـادي تر     .  قوه و فعل است    يبِك تر دو هر چند هر     ،ارددن
ه ك ـيب جوهر با فعل وجـود داشـتن         كو ديگري تر   دهد  مي لكه جوهر را ش   كورت است    ص يب ماده و  كتر

 . سازد  ميموجود را
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   ،ه چيـز ديگـري    ك ـ زيـرا هـر موجـودي قبـل از اين          ؛ه هـست  ك ـن چيز است    آفعل اعلاي هر    » وجود«
 به  .)325، ص 1385 ن،ژيلسو (شود   نمي نآصورت اسب، موجب بودن     . ، هست  باشد ن جوهر آيعني اين يا    
   ماهيـت   .بخـشد   مـي  ، وجـود  هاسـت و بـه جـوهر        معلـول  ة هم ـ نِتري ترين و عام    دروني وجودنظر توماس   

 بـا خبـر     آنماهيـت   يا  از چيستي   بدون توجه به وجود يا عدم سيمرغ،        توان    مي مثلاً ؛مقابل وجود است   در
   .شد

 . واقعي و مابعـدالطبيعي اسـت      ،اين تمايز براي توماس وجود از ماهيت متمايز است و         كه گفته شد      چنان
ي و عقلي است ختجودشنا ويه تمايزك بل،ه در واقع و خارج وجود از ماهيت جدا باشد        كه اين معنا    ب  نه البته

  .هستندي كواقع يعالم ها در  نآو 
 ـ و ب  را اولاً » وجـود «لفـظ    5،نخـست  در معنـاي      وجود و ماهيت   ةدربار تابكتوماس در     ذات در مـورد    ال

 نـد؛ جـواهر بـسيط      ا  بك ـو برخـي مر    طبرخي از جـواهر بـسي     . ردب ميار  ك در مورد اعراض به      اًهر و ثاني  جو
  ؛ جـوهر اول خداونـد اسـت   .ب نيز هـستند كتري هستند، زيرا اين جواهر علت جواهر مر   املكداراي وجود   

 منـد هـستند   بهـره كه تمـام موجـودات از وجـود او      را داراستترين وجوددترين و شدي  املكو بالاترين و    ا
توان گفت توماس مانند ارسطو به دو سطح عمودي و            مي  در واقع  .)60و59، صص 1381توماس اكوئيني،   (

 د، شـو    در سطح افقي، وجود بر تمـام مقـولات جـوهر و عـرض اطـلاق مـي                  ؛افقي براي وجود قائل است    
  دشـو    حمل مـي    نيز داوند جوهر خ  وبر جواهر مخلوق    ،  در سطح عمودي بر انواع متفاوت جوهر دلالت دارد        

 )Kretzmann, 1998, p.94(.  
 مراتبـي بـر اسـاس تفـاوت مـاهوي            موجـودات سلـسله    تـاب، بـراي   ك تومـاس در ايـن       گفـت توان   مي

 بـسيط يـا عقـول مفـارق      وجودشان؛ يعني به نظـر او شـرافت جـواهر         ة  ها قائل است نه بر اساس مرتب       آن
  وجـودي ة  هاسـت نـه مرتب ـ      تفـاوت مـاهوي آن      بـر اسـاس    ،ب از مـاده و صـورت      ك ـنسبت به جـواهر مر    

  او ؛خواهــد وجــود همــان ذات جــوهر باشــد   در هــر صــورت تومــاس نمــي.)443، ص1382ايلخــاني، (
 ـ  سـبب   كـه در جـوهر حاضـر اسـت         يئ همـان مبـدا    ،خواهد وجود متعلـق بـه جـوهر باشـد          مي  ن آدن  وب
.  مـاده قـوه اسـت و وجـود فعـل            زيـرا  ؛سته وجود ماده ني ـ   كاز سوي ديگر توماس قائل است به اين       . شود

ن نيز به فعلي نياز     آبخشد و خود      مي  به جوهر، جوهريت   اً زيرا صورت صرف   ؛ست صورت ني  ،همچنين وجود 
 ةدربـار تـاب   كدر  » وجـود «در اصل منظور تومـاس از      .ن را وجود ببخشد و اين فعل، وجود است        آه  كدارد  

 ـ ةتر خصيص  به "esse"  به نظر او   .است» فعليت وجود  «،وجود و ماهيت   . نـد ك   مـي   وجـود را بيـان     ة فعالان
 وجودبيعتي غير از    طت يا   اذبه اين معنا كه      ؛ندك معرفي مي » فعل وجود « خدا را نيز     ،تابكتوماس در اين    

 وجـود بـسيط و قـائم بـه          كتنها ي . گيرند مي خود را از او      ، وجود ذاتشانة  ندارد و مخلوقات بر اساس مرتب     
 »فعل محض وجـود   « همان    و  بنابراين وجود خداوند قائم به ذات است       ؛تن خداوند اس  آذات وجود دارد و     

  .است
ــره  ــان شــباهت از راه به ــدي تومــاس زب ــه 6من ــ را ب ــيك ــرد ار م ــهب ــا ك ــدين معن ــات از ؛ ب   راه مخلوق

 اسـت و هـيچ چيـزي او را        او خداوند ذاتش عين فعل وجـود     . مند هستند  بهره از خدا  وجودشان را    ،شباهت
 (analogy)» تـشبيه «از بـاب     خداونـد بـراي    را   »وجـود « صـفت به كار بـردن     ماس  تو. دكن  محدود نمي 
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  پارمنيـدس را نقـد  تومـاس . دشـو  بر خداوند و مخلوقات در سطوح مختلف اطلاق مـي داند؛ اين صفت   مي
 وجـود را نـه      خـود ه  ك ـ ار بـرده اسـت، درحـالي      ك ـ  به ،»هست«  يعني ، معنا ك ي بهه وجود را تنها     كند  ك  مي

 نـه  خواهد بـود ـــ و   متفاوت املاًكن بر خدا و مخلوقات  آه اطلاق   ك ــ   (equivocal) » لفظي كمشتر«
ه ك ـ بل ــ ـدخواهـد بـو  ك معنـا   بـه ي ـ املاًك ـهر دو    برن  آه اطلاق   كــ   (univocal)»  معنوي كمشتر«
جـامع علـم     ماننـد    ،ثار مختلفش آوئيني در   كآه توماس   كتوان نتيجه گرفت     در اينجا مي  . داند  مي »تشبيه«
، وجود را به چهار معنا گرفته اسـت          پيتر لومبارد  عقايدشرحي بر   تاب  ك و نيز     وجود و ماهيت   ةدربار و   لامك
  :ند ازا ه عبارتك

   بـارة وجـود   در و   جـامع علـم كـلام      هـاي   تـاب كدر  . نخـست، رابـط قـضايا اسـت       در معنـاي    وجود  . 1
   در مـورد    ود را بـه ايـن معنـا       بـرده اسـت؛ وج ـ    ار  ك ـ بـه  معنـا ايـن   به  را   وجود عقايدشرحي بر    و   و ماهيت 

رابط موضوع و محمول    » است« فعل   ،»خداوند عادل است  «ة   در قضي  ار برد؛ مثلاً  كتوان به    خداوند نيز مي  
  .است
 ايـن   .نـد ك را موجود مـي    نآ و   شود  مي بر ماهيت اضافه     وجود ؛است   وجود يت فعل ،معناي دوم وجود  . 2
 ـ  مده است آ عقايد  شرحي بر   و جامع علم كلام  تاب  كدر   وجود   يمعنا راي مخلوقـات كـه وجودشـان از         و ب
 .رود شان متمايز است به كار ميماهيت
ــود . 3 ــومدر وج ــاي س ــري محــصل اســت  ،معن ــ ام ــت دارد ك ــر ذات شــيء دلال ــي  ؛ه ب ــود يعن   وج

  تـاب  كايـن معنـا در      .  كـه همـان ماهيـت يـا ذات شـيء اسـت             نآرشـدي    يـا ابـن   . در معناي ارسـطويي   
، 1382ايلخـاني،    ( مطـرح شـده اسـت       پيتـر لومبـارد    عقايـد شرحي بـر    تاب  كنيز   و   دربارة وجود و ماهيت   

 .)152و151صص
 موجـودات وجـود      تمـام  وكه خاص خداوند است     است   »فعل محض وجود  « وجود،معناي  چهارمين  . 4

ر  كه د  استنباط كرد دربارة وجود و ماهيت      تابكتوان از     مي اين معناي وجود را   . اند   گرفته خود را از او بهره    
 .شـود    ثانوي بر اعراض اطلاق مي     طور   به بر جواهر و  ذات،  اولاً و بال   :شود   مي بررسير ده مقوله    دوجود   آن
در ميان جواهر بسيط، جوهر خداوند وجود محض        . بك جواهر بسيط و جواهر مر     :اند اهر خود بر دو قسم    جو

 .وجودي استة و داراي بالاترين مرتب
 دانـد و خـدا را وجـودي          مـي  مـال كين محمـول بـراي توصـيف        بنابراين تومـاس وجـود را پرمحتـواتر       

  بـر  ايـن دليـل  . ه هـست ك ـ جـز اين ،تـوان گفـت    نمـي ت او چيـزي اذة دربـار . ندك ت معرفي مي  اقائم به ذ  
  ذاتپرسـش از     بـا  پرسـش از وجـود    .  نـاب بـودن وجـود خداونـد اسـت          به دليـل  ه  ك ما نيست، بل   جهالت

 ه وجـودش بـا     ك ـ زيـرا فقـط اوسـت        ؛ايـم  ات او را شـناخته     ذ ،چيـست او   وجـود  اگر بـدانيم     .ي است ك ي او
 هـا وجـود    نآي نيـست و بـه فعلـي نيـاز دارنـد تـا بـه            ك در مخلوقات وجود با ذاتشان ي      .ي است كذاتش ي 
  . ببخشد

ــاب كتومــاس در  ــم كــلامت ــن،جــامع عل ــراي اي ــي مــي   ب ــد دلايل   ؛وردآ همــاني ذات و وجــود خداون
 نـد  ا  طـور مختـصر عبـارت       بـه  دلايـل  ايـن  .وجـودش نيـز هـست      عـين    ،خداوند نه تنها عين ذاتش است     

  :از
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 ن ك ـه ايـن غيـر مم  ك ـن باشـد  آاگر وجود چيزي با ذاتش متفاوت باشد يا بايد وجـود معلـول ذاتـي          . 1
ي بايـد وجـودش را از راه        ئ پـس چنـين شـي      .افي براي وجود خودش نيست    ك زيرا هيچ چيزي علت      ؛است

ن است وجـودش بـا ذاتـش متفـاوت          كممرت نخستين است و غي     اما خداوند عل   .رده باشد كسب  كديگري  
  .باشد
وجود با ذات تمايز    .  انسان است   انسانيت  فعليت ، وجود مثلاً ؛وجود فعليت هر صورت يا طبيعتي است      . 2
 ،اي در او وجـود نـدارد    هيچ قوهت، اس»فعل محض«خداوند .  فعل از قوه متمايز است     همان طور كه   ؛دارد

 پس ذاتـش عـين   ؛ استنه خداوند وجود نخستيك  در حالي.بخشي نياز داشت تبه فعليدر غير اين صورت     
 .  است اووجود
مند شده اسـت، امـا خداونـد عـين            وجودش از خودش نيست و وجودش را بهره        ،نچه وجود دارد  آهر  . 3

در ه باشـد    مند شد   وجود ذاتي او نباشد، بايد وجودش را از ديگري بهره          واگر عين وجود نباشد     . وجود است 
 ,Aquinas) ( اسـت  او بنابراين خداوند ذاتش عين وجـود ؛خداوند وجود نخستين نخواهد بوداين صورت 

1267, p.17. 
 فعل وجود الهي همان ذات الهي است و ذات او خود عين فعـل وجـود                 .خداوند فعل محض وجود است    

  :ندك  ميتوماس موجودات را به دو دسته تقسيم. اوست
  ؛ذاته است ن فيآوجود كه  ،موجود بنفسه. 1
 ب از وجـود و ماهيـت       ك ـ مر ،موجـود . اسـت الوجـود    نك وجودش از غير است و مم      ، كه وجود بالغير م. 2

  علـت در وهلـة نخـست بايـد        .ن وجـود بخـشد    آ بـه     تـا  بـه علتـي نيـاز دارد        شدنش موجودبراي  است و   
 . علتـي نـدارد    خـود  نخـستيني اسـت كـه         علـت  وجود باشد، چـون خداونـد فعـل محـض وجـود اسـت؛             

ــدارد    ــر از فعــل وجــود داشــتن ن ــاهيتي غي ــاهيتش از وجــودش متمــايز نيــست؛ در واقــع م  ماهيــت . م
ذات او از طريق خـود  ؛  است) self-existing being(» قائم به ذات« وجود او .خداوند عين وجود اوست

ــ ــه در ي ــوهركاو و ن ــود دارد  7 ج ــوان موضــوع وج ــه عن ــوئيني، ( ب ــاس اك ــس .)104، ص1381توم   پ
 نچـه در خداونـد     آ. ت اوس ـ وجـود  فعـل    ونـد همـان   خداجـوهر   ي هـستند و     ك ـجوهر و ماهيـت خداونـد ي      

 هـر موجـودي اسـت و        ةهاست و نيروي اولي    ، فعل فعل  وجود فعل محض    . اوست وجود فعل   ،ماهيت است 
 دوجـود خداونـد از جـوهر او تمـايزي نـدار           . خداوند اصـل وجـود اسـت      . شود ن ناشي مي  آها از    تمام فعل 

)Gilson, 1966, p.35(.  
 جوهر بسيط وجـود     كتنها ي كه  د  كرتوان استنباط     مي ،دربارة وجود و ماهيت   تاب  كتقسيم جواهر در    از  
بنفـسه موجـود    ب،  كمر ر مادي ه جواهر روحاني و جوا    ، اعم از  جواهر ديگر و  ه وجودش بنفسه است     كدارد  

هر انچـه جـوهر خـدايي را از جـو         آتوان گفت     مي . نيازمند علت وجودي هستند    يافتنبراي وجود    نيستند و 
 جوهر خداوند   ؛ تمايز وجود و ماهيت در جواهر روحاني است        ،سازد  مي اند متمايز   كه صورت محض   روحاني

  و بخـشي دارنـد   از بـه وجود   تمام جواهر ديگر بـراي بـودن ني ـ       . بنفسه است او  عين وجودش است و وجود      
 .استشان جوهرن غير از ماهيت و شاوجود
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 8تممن هس

 كتاب مقـدس  خداوند در    .ذاتش عين وجودش است   كه  رده  كها وحي    گويد خداوند به انسان    توماس مي 
ــفر( ــ س ــي  ) 3:14 جروخ ــه موس ــودش را ب ــستم «خ ــن ه ــي » م ــي م ــد ك معرف ــين ــد و م ــن  «:گوي  م

خداونـد اسـت و     ة   اين اسم شايست   .»مرا نزد شما فرستاده است     او كه هست   بگوييد   لاسرائي  بني؛ به   هستم
به » ه هست ك او «. پس فعل وجود الهي عين ذات و طبيعت اوست         ،چيز دلالت دارد  آن  سمي بر ذات    هر ا 

 جوهر موجودي عين وجـود  ،ن است جز فاعل اولك غيرمم،ه ذات او عين وجود اوست    كسي است   كمعني  
سـخن   ناي دلايلي براي جامع علم كلام در ماسوت ؛است» م هستمن« خداوند ة پس اسم شايست   .او باشد 

  :آورد مي
 (form) »صورت« رب و   ست او ه وجودش عين ذات   كوجود قائم به ذاتي است      » هستم من«مدلول  . 1

 اسـم   ،»فعل محـض وجـود    «خداوند وجود محض است و      .  دلالتي ندارد  است،فعليت جوهر   كه   ييارسطو
  .شايسته براي خداوند است

 ،ن چيزي افزودآچيز بايد به مفهوم      يكبراي شناخت   .  اسماء ديگر دارد   ة از هم  ش بي يليتكاين اسم   . 2
 هـر چـه     ؛ن افـزود  آتوان تعين خاصي بـه        نمي ،ه ذات او براي ما ناشناخته است      ك نجاآاما براي خداوند از     

 وجـودي  ،نـد ك مشخص مـي  اي از وجود نامتعين را نحوه» من هستم«. استليت بيشتر كمتر باشد   كتعين  
 . است اقيانوس نامتناهي جوهركهقائم به ذات 

طور شايسته  موجودات است و بهة ه فراتر از همكبر موجود در حال حاضر دلالت دارد       اين نام   مدلول  . 3
 .(Aquinas, 1267, p.74) گردد بر خداوند اطلاق مي

  »مــن هــستم«اســت ورده آ(Summa Contra Gentile)   كــافرانردجــامع در تــاب كتومــاس در 
  اسـت؛ ي  ك ـ بـا وجـود مابعـدالطبيعي ي       ، كـرده اسـت    فـي  معر بـا ايـن اسـم     ه خداوند خود را بـه موسـي         ك

 ديگـر   بـه نظـر او    .بـه توصـيف خداونـد پرداخـت       تـوان     مـي ن  آ بـا     است كه  ترين صفتي  املكزيرا وجود   
 ,Mcinerny اسـت  »فعـل محـض وجـود   « خداونـد   ودنگير  قرار ميوجود ة تحت سلسل، خداوندصفات

1971, p.153)(.  
ــ» وجــود« تومــاس اطــلاق اســم ــر خداون ــون يهــوديب ــرد مــي د را از فيل ــفي .گي ــون تحــت ت  ثير أل

 ـ    ك افلاطون بـه تفـسير       ةفلسف  ه ك ـوجـودي   «،  »م هـست  مـن «ان پرداخـت و خـدا را        تـاب مقـدس يهودي
  معرفـي »  واحـد و نـامتغير اسـت        و وردآ  ت در مـي   ك ـامـور را بـه حر     ة  ه هم ـ كوجودي  « و   » هست اًحقيقت

 برتـرين   (entity) ،»ذات« و تـصور افلاطـون از        تـاب مقـدس   كگوستين نيـز بـا اسـتناد بـه          آ بعدها   .درك 
  معرفـي   كمتحر نـا  را وجـودي  » م هـست  مـن « نيـز    او. دانـد   مطلـق مـي    كوجود را وجود باقي و نـامتحر      

ه ك ـ تنها موجـودي     ؛بنفسه موجود است   و    است »وجود مطلق « افلاطون به نظر او      كمتحر ذات نا  .ندك مي
 ،»مـن هـستم  « گوسـتين از عبـارت  آ پس تلقـي . ته شود گف»وجود«به او كه  هست و شايسته است  اًواقع

 ماننـد  هبـرد و   مـي گوسـتين بـه ارث   آ را از (essential) »ذات«نـسلم نيـز مفهـوم     آ.وجود مطلق اسـت 
 وجـود محـض و بـسيطي       بـراي    ؛نـد ك خداونـد معرفـي مـي     بـراي   ترين اسـم      را شايسته  »م هست من« او
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 »لايتغيــر بــودن«امــا بــه نظــر تومــاس  .و تغييرناپــذير بــودن اســت» بــودن«ن آه صــفت خــاص كــ

(immutability)،      تـرين    تـرين و بـسيط     تعـين  تـرين و بـي     لـي ك پـس    .خيـزد   از فعل محض وجود بر مي 
 ه جــوهرش كــايــن صــفت تنهــا بــه او تعلــق دارد . صــفت بــراي خداونــد فعــل محــض وجــود اســت 

  . عين فعل وجودش است

  نتيجه

 بـرد و بـا اسـتناد        مـي ار  ك ـ لامـي بـراي غايـت دينـي بـه         ك ارسطو را در چارچوبي      ةتوماس مابعدالطبيع 
 فعـل محـض    « تفـسير او از آن،       .نـد ك  معرفـي مـي    »وجـود «خداونـد را    ة  ، اسـم شايـست    كتاب مقدس به  

 متمـايز  » موجـود «را از   » وجـود «تومـاس   . بخش بـه تمـامي موجـودات اسـت         وجـود  اسـت كـه   » وجود
  انــدو مع شــرحي بــر عقايــد و د و ماهيــتدربــارة وجــو و جــامع علــم كــلامهــاي  تــابكســازد و در  مـي 

 تفـاوت  مهـا      در كتـاب   ،معنـاي ديگـر وجـود     . ست وجـود، رابـط قـضايا       معنـاي  كي ـ. آورد  براي وجود مي  
  ه بـه موجـود وجـود      ك ـاسـت؛ وجـودي     » فعـل وجـود   « معنـاي ديگـر وجـود،        جامع علم كـلام   در  . است
 ـ  وجود را بـر مقـولات ده       دربارة وجود و ماهيت   كتاب  . بخشد مي  طـور اوليـه بـر         بـه  ،نـد ك   مـي  ه حمـل  گان

 ود بـه معنـاي ارسـطويي     وج ـ،شـرحي بـر عقايـد   در اين كتاب و كتـاب   . طور ثانوي بر اعراض     جوهر و به  
 دانـد    مـي » جـوهري قـائم بـه ذات      «تومـاس خداونـد را      .  وجود همان ماهيت شيء اسـت      :آن آمده است  

 جـوهر قـائم بـه ذات، همـان وجـود           پـس   . آورد  و دلايلي نيـز بـر ايـن امـر مـي           ا ؛ه عين وجودش است   ك
 مـن  «را بـا     خوانـد و در نهايـت آن        مـي » فعـل محـض وجـود     «را بـه نـام       ه توماس آن  كنخستين است   

  ارائـه   جـامع علـم كـلام     در  گيـرد و بـر آن نيـز دلايلـي             ي مـي  ك ي »سفر خروج « و   كتاب مقدس » هستم
  . دهد مي

 ها نوشت پي

فرخروج را بـا حقيقـت مابعـدالطبيعي وجـود يكـي            س ـ» من هستم «توماس، به عنوان فيلسوف، اسم    . 1
فعـل محـض    «بررسي مسئلة خدا به عنـوان       . كند   ياد مي  كتاب مقدس داند و از آن به عنوان وجود در           مي

 تومـاس   دربـارة وجـود و ماهيـت      كتـاب   . است» وجود داشتن «و تعريف   » وجود«، مبتني بر درك     »وجود
  .دهندة اهميت اين مسئله براي اوست نشان
2 ."ens"       است؛ يعنـي   » موجود«رود، اما اغلب به معناي        كار مي   به» وجود« نزد توماس گاهي به معني

 ."essential" و "esse"تركيبي از 
 بــدين . مراتــب وجــودي و موجــودي اســت تفــاوت فعــل وجــود و فعليــت وجــود براســاس سلــسله. 3

 بخـش بـه ماهيـت اسـت و      معنا كه در سلسلة موجودات مركب از وجـود و ماهيـت، فعـل وجـود، فعليـت       
كند، اما در سلسلة وجود، فعل وجود تنها متعلق به خداوند است كه فعل محض وجود                  ماهيت را موجود مي   

 .است
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 هـستي همـان اسـت كـه     : كنـد   وجـود را بـه دو دسـته تقـسيم مـي        مابعدالطبيعـه ارسطو در كتـاب     . 4
در مـورد  . چيـزي حقيقـي دلالـت دارد     هر يك از مقولات بر آن دلالت دارد و نيز هستي آن است كه بـر                 

كتـاب پـنجم دلتـا، فـصل هفـتم،          (دان اسـت      سلب و ايجاب نيز به همين ترتيب؛ مانند سقراط موسـيقي          
 ).ب1017

 .جوهر و اعراض: كند توماس در معناي اول، وجود را به ده مقوله تقسيم مي. 5
 شـبيه خـود را بـه وجـود         اين نوع شباهت به شـباهت معلـولات بـه علـت خـود اشـاره دارد؛ علـت                    . 6
 .آورد مي

جوهر خداوند به معناي موضوعي كه محل اعراض باشد نيست، بلكه به معناي قـائم بالـذات بـودن                   . 7
 .اوست؛ زيرا قائم بالذات بودن نحوة هستي يك جوهر است

 به همان معنـا آمـده و در         "Sum"و در لاتيني    » من هستم «آمده به معناي    » اهيه«در زبان عبري    . 8
 .گفته شده است» من منم«به معناي » أنا اني«ربي ع
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